
«پس به دور باد از من ملاحظاتِ ناچیزِ شخصی! باشد که راه درستِ تاریخ را، 
به دور از حُبّ و بغض، بی هیچ انحراف یا انتظاری، همچنان که از آغاز پیموده ام، 
تا آخر طی کنم. عینِ حقایق، عینِ کلمات - که یک سر حک شده در مغزم - بدون 
ذره ای تصرف، همه ثبت خواهد شــد. باشــد که خوانندگان بین من و سرنوشت 
داوری کنند».  (پَختِســتان - نوشــته ادوین ابوت - ترجمه منوچهر انور - نشــر 

کارنامه - ۱۳۸۸ - ص ۱۵۲) 
۱- تحلیل

تئاتر پدیده ای  است ماهیتا سیاسی. نه به دلیل داشتن متنی سیاسی، یا سردادن 
شــعارهایی سیاسی، یا استفاده از موضوعاتی سیاسی در درون متن. بلکه به این 
دلیل که تئاتر، برخلاف سایر هنرهای نمایشی، پدیده ای زنده است. و همین مورد، 
حتی اگر موضوعاتی کهن و غیرسیاســی هم داشته باشد، آن را سیاسی می کند. 
به همین دلیل اســت که تئاتر در همه جای دنیا از ســوی  دولت ها، بیشتر از سایر 
هنرها کنترل و محدود می شــود.  تئاتر زمانی با این دشواری ماهوی خود مواجه 
می شــود که بخواهد ماهیت سیاســی خود را با فرمی سیاسی همخوان کند. به 
عبارت دیگر، بخواهد به ماهیت واقعی خود نزدیک شود. در چنین وضعیتی، هم 
در موقعیت بیرونی دشــوار قرار می گیرد (زمینه یا کانتکست) و هم در موقعیت 
درونی دشوار (متن یا تکست).  از منظر زمینه بیرونی (کانتسکچوال) چنین تئاتری 
ناگزیر با محدودیت در بیان مواجه خواهد شد، زیرا با هر سخن انتقادی، با نوعی 
مانع محیطی هم مواجه می شــود که بازدارنده کل کار نمایشــی خواهد بود.  از 
منظــر زمینه درونی (تکســچوال) هم ناگزیر باید به زیباشناســی فرم توجه کند، 
زیرا کار نمایشــی، حتی اگر ماهیتا سیاسی باشــد، از جنس هنر است و هنر بدون 

زیباشناسی فرم، اصالت هنری خودش را از دست می دهد. 
و اینجاســت که تئاتر، به ویژه اگر بخواهد با نقدی سیاســی همراه باشــد، با 
دشواری های مضاعفی روبه روست. دشــواری فراتر از این دشواری مضاعف، اما 

زمانی  است که تئاتر بخواهد روایتگر برشی از تاریخ باشد. 
که در این صورت، دشواری اش چیزی نیست جز: 

- دشواری بیان تاریخ در زبان تئاتر. 
- دشواری زشتی تاریخ در زیبایی تئاتر. 

- دشواری دیالکتیکِ تاریخ و تئاتر. 
و نمایش «مفیســتو»، هم در متن، هم در اجرا، با چنین دشواری هایی مواجه 

بوده است. این نکته را هم از متن و هم اجرای متن می توان دریافت. 
نمایش «مفیســتو» را «آریان منوشکین»، کارگردان برجســته و مشهور تئاتر 
فرانســه، از یک رمان مهم قرن بیســتمی بــا همین عنوان، اقتباس کرده اســت. 
نویســنده آن رمان «کلاوس مان» اســت که آن را در سال ۱۹۳۶ و اندکی پیش از 

جنگ  جهانی دوم در آمستردام منتشر کرده است. 
«مفیســتو»، در یک افســانه آلمانی، نماینده شیطان است که روح «فاوست» 
را به تســخیر خود درمی آورد. اما مفیســتویی که از «منوشــکین»، با کارگردانی 
دکتر مســعود دلخواه، در تالار مولوی به اجــرا در آمده، زندگی دردناکِ «هنریک 
هوفگــن» را روایت می کند که یک بازیگر تئاتر هامبورگی ا ســت و شــهرتش به 
خاطر بازی او در نقش «مفیســتو» است؛ همو که در دوران شروع تسلط نازی ها 
بر آلمان، روح خود را به شــیطان نازی می فروشد و مورد تقدیر فاشیسمِ هیتلری 
قــرار می گیرد. «منوشــکین» به این ترتیب از طریق «هوفگن» می تواند اســطوره 
«مفیستو» را این بار با زبانِ معاصر، بازسازی کند و همین جاست که اولین دشواری 
نمایش، خودش را نشان می دهد؛  دشــواری بازسازی یک اسطوره افسانه ای در 
قالب یک شــخصیت آبجکتیو، عینی و ملموس با توجه به بحران های سیاســی 
دوران آلمان نازی. به ویژه از منظر دشــواری های ســنگین تاریخی که پدیده تئاتر 

و بازیگــری اش با آن مواجه بوده اســت.  از این منظــر، می توان گفت که «متن» 
آریان منوشــکین بسیار دقیق، ظریف و بی نقص نوشته شده است. چنین متنی تا 
مدت ها می تواند درس نامه ای باشد برای آنهایی که می خواهند به پیوند تاریخ و 
تئاتر بیندیشــند و متنی در این باره خلق کنند یا به اجرا ببرند. اگر با ظرایف دشوارِ 
نگارشِ چنین متن هایی آشــنایی لازم وجود نداشته باشد، متن های نگارش شده، 
حتی اگر بتوانند از موانع دشــوار اجرائی هــم عبور کنند، چیزی جز قرائت یک یا 
چند بیانیه سیاســی نخواهند بود. به عبارت دیگر، «بیانیه خوانی سیاسی» جای 
«متن های تاریخی تئاتری» را خواهد گرفت. مفیســتوی منوشــکین از این آزمون 
دشــوار سربلند بیرون آمده اســت و انتخاب این متن، به وسیله مسعود دلخواه، 
انتخاب درست و شایسته ای بوده است. (انتخاب شایسته متن های دقیق، ظریف 
و البته غیرتکراری، از میان متن های نوشته شده تئاتری، اولین مسئله ای ا ست که 

تئاتر فعلی ایران با آن روبه روست). 
مفیستوی منوشکین البته در اجراهای گوناگونش هم با دشواری هایی جدی 
روبه رو بوده است. در ایران اما با کارگردانی دکتر مسعود دلخواه، در تالار مولوی، 
موفق شــده از دشــواری های اجرا هم عبور کند و متنی دشــوار و پربازیگر را از 
پاســاژهای متعدد روایتی عبور دهد و در اجرائی طولانی، تماشــاگر را تا به انتها 
مجذوب متن و اجرا نگه دارد و این کاری ا ست بس دشوار، به ویژه برای متن هایی 
که بار ســنگین روایت های تاریخــی را هم به دوش می کشــند و فقط آگاهان و 
حرفه ای هــای این حوزه می دانند کــه پیوند «تاریخ و درام» چقدر دشــوار و گاه 
ناممکن اســت.  دشواری کارگردانی این اثر زمانی بیشتر می شود که قرار است به 
جز یکی، دو نفر، بقیه بازیگران غیرحرفه ای و اصطلاحا غیرچهره باشند که در این 
صورت، اجرا ریســکِ بزرگی خواهد بود، هم در فروش و هم در بازی ها؛ ریسکی 

که این اجرای مفیستو، از آن سربلند بیرون آمده است. 
دیالوگ های متعدد، نقش های گوناگون، میزانسن های پی درپی و تو در تو و از 
همه مهم تر و دشوارتر، موسیقی و آوای فردی و جمعی نمایش، که هم بخشی 
از متن اند و هم بخشــی از کُنــشِ دراماتیک صحنه و نمایش اســت، مجموعه 
دشــواری های اجرای صحنه ای مفیستو است؛  اجرائی که در آن، دقت و ظرافت 
موسیقی اش، ضامن تداوم ریتمِ نمایش در اجراست. به طوری که اگر کارگردانی 
بخــش موســیقایی، خوانندگی، همخوانی و همســرایی خواننــدگان، اندکی از 
کارگردانی ســایر بازیگران عقب بیفتد، نمایش با افُت ریتم آشکار و شدید روبه رو 
شده و پیش از آنکه پایان یابد، تمام می شود و چنین اتفاقی البته برای این اجرای 
مفیســتو نیفتاد و از این منظر هم، کارگردانی اثر موفق بوده است. هرچند نباید از 
اجرای فوق العاده زیبای موسیقی صحنه ای این نمایش، چه در بخش خوانندگی 
و چه در بخش نوازندگی، غافل شد. آن هم در شرایطی که نوازندگی صحنه ای و 
زنده در بسیاری از نمایش های رایج امروز، به نوعی سالاد نمایش تبدیل شده تا به 
این وسیله کمی نشاط به مخاطب تزریق کند. در صورتی که این حالت در نمایش 
«مفیســتو» وجود نداشت و موسیقی، نه سالاد نمایش که بخشی از تاروپود متن 
و اجرا شده است. بدین معنی که موسیقی و صدای خواندن و نواختن، بخشی از 
کارکترهای اصلی نمایش اند که بدون آنها کشش دراماتیک متن بر صحنه عملا 
راکد و ناممکن اســت. نمایش «مفیســتو» را به همین دلیل می توان یک ارکسترِ 

موفق دانســت؛  ارکستری که نقش ها و دیالوگ های نمایشی اش را نه با کلمات، 
جمــلات و زبان بدن، که با هارمونی ها، ملودی ها و دینامیک های موســیقایی به 
اجــرا می گذارد. آن هم نه به صورت گــذرا و فقط برای پرکردن زمان و فضاهای 

خالی نمایش، بلکه به مثابه بخشی اساسی از یک متنِ سنگین و دشوار. 
۲- نقد

«اولین نقد» بر چنین نمایش ســنگین و فاخری، که هم در انتخاب متن و هم 
در اجرای صحنه ای موفق بوده، این است که نقدهای چندوجهی درون متنی که 
نویســنده متن (منوشکین) به درســتی در متن خودش آورده و در زمانه خودش 
بســیار آداپته و قابل فهم بــوده، در دوران فعلی کمی گنــگ و بعضا نامأنوس 
می نمایــد. مثلا در متن نمایش، ما هم با جریان لیبــرال مواجهیم، هم با جریان 
سوسیالیســم و کمونیسم و هم با جریان فاشیســم. در متن نمایش، گاه از منظر 
کمونیست ها و سوسیالیســت ها شاهد سردادن شــعارهایی علیه سرمایه داری 
و فاشیســم هســتیم که برای مخاطب امروزی که تجربه های متعددی را از سر 
گذرانده، هم کهنه و هم گاه طنزآمیز جلوه می کند و حال آنکه در متن و از منظر 
نویســنده و از زاویه الِقای به مخاطب، طنزی در کار نبوده است.  به نظر می رسد  
متنِ منوشــکین باید برای صحنه امروز ایران با نوعی دســت کاری یا دراماتورژی 
معنایــی، مفهومی و انتقــادی به صحنه می آمد. تا هم عظمتِ کارِ منوشــکین 
دیده شــود و هم از طریق اجرای کار او، نوعی نقد معاصر بر جریانات معاصر نیز 
انجام شود. به عبارت دیگر، همان طور که «متن»، مسئله محور است، «اجرا» هم 

مسئله محور شود. 
«دومین نقد» بر اجرای «مفیســتو» این اســت که چنین اثری با چنین حجم 
از بازیگران و میزانســن های صحنه ای و نیز تأثیر ژرف موســیقی و خوانندگی بر 
محتوای دراماتیک آن، به نظر می رسد  باید در جای بزرگ تری مانند سالن اصلی 
تئاترشهر یا در تالار وحدت اجرا می شد. این سخن نه به معنای بی ارزش بودن تالار 
ارزشمند و تاریخی مانند تالار مولوی ا ست و نه به معنای این است که مخاطب 
فعلی این نمایش در تالار مولوی با آن ارتباط حسی مناسب برقرار نمی کند. اتفاقا 
شاید با کوچک بودن سالن مولوی، ارتباط مخاطب با اثر بسیار نزدیک تر باشد تا با 

اجرای همین اثر در سالن بزرگی  همچون سالن اصلی تئاترشهر یا تالار وحدت. 
بنابراین ســخن اصلی در «نقد دوم»، این است که آثار بزرگ نمایشی از لحاظ 
متن، اجرا، بازیگری، موسیقایی و میزانسن باید در جای درست و مناسب خودش 
دیده و شنیده شود؛ اتفاقی که باید درباره  نمایش «مفیستو» هم می افتاد و نیفتاد. 
هرچند متأسفانه سالن های معتبر بزرگ هم مدت هاست در اختیار نمایش های 
عامه پسند قرار گرفته اند. تا با پرشــدن سالن ها، این فریب برای تئاتری های امروز 
ایران ایجاد شــود که تئاتر هم مثل سینما رونق گرفته است! غافل از آنکه چنین 
نبوده و نیست زیرا همان طور که نداشتن مخاطب، نشانگرِ هنری بودن اثر نیست، 
پرمخاطب بودن هم نشــانگرِ موفق بودن آن نیســت. بنابراین نیاز تئاتر امروز، به 
نمایش هایی ا ست که حاصل آن پیوند «مخاطبان زیاد» با «آثار اندیشمند» است. 

نه «نمایش های پرمخاطب عامه پسند»، یا «کم مخاطبِ اندیشمند». 
هنــر اصلی و اصیل، در ایجاد همین پیوند اســت؛ هنــری که نمایش معتبر 

«مفیستو» هنوز به آن مقام نرسیده است. 
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روزنه آبی

درباره تئاتر خصوصی ایران
آلترناتیو- بی فرجام

 تئاتر در ســال های اخیر قد کشــیده و به موازات رشدش، استقبال 
تماشــاگران هم با رشد دندان گیری از نظر کمیت مواجه شده، اما قصه 
«تئاتر جریان ساز» و «تئاتر خصوصی « به مار خوش خط وخالی می ماند 
کــه از دور دل می بــرد و از نزدیک زهره.  سیاســتی کــه در قبال تئاتر 
خصوصی دنبال شــده، از مفهوم بزرگ و چندجانبه خصوصی ســازی، 
بیانــی کلیشــه ای و تجربــه ای نافرجام بیــرون داده اســت. به دلیل 
سیاســت ورزی ناموزون دو بخش درگیر در تئاتر خصوصی، نوک پیکان 

انتقادها و ضعف ها، متوجه هر دو سو است. 
درست است که تئاتر از نظر کمیت رشد کرده، اما تئاتر ایران، در یک 
دهه اخیر، همچنان از جریان ســازی و خلق گونه ای از فلســفه تئاترال 
که می کوشــد مماس با زندگی و نیازهای انسان امروز باشد، ناکام مانده 

است. 
نگاهی به جدول اجراها در سالن های مختلف شهر و حتی تماشای 
چنــد کار متعدد، میزان یــأس و ناکامی از تئاتر معاصر ایران را بیشــتر 
نمایان می کند. درباره جای خالی تئاتر جریان ساز باید گفت در زمانه ای 
که تماشــاچی تئاتررو ایرانی به دنبال متن های عامه پســند با اجراهای 
پرزرق وبــرق و دهن پرکن اســت و حضور یک چهره درجه دو ســینما یا 
تلویزیــون، می تواند سرنوشــت فروش یــک تئاتر را تعییــن کند - که 
فی نفســه حضور این سلبریتی بد نیست و نقش مؤثر او نفی نمی شود، 
بحث، مســئله دیگری اســت - ضعف کار را باید در ســلیقه رایج شده 
تماشــاگران از یک ســو و نحوه چینش سیاســت های فرهنگی در فقره 
خصوصی ســازی تئاتر از سوی دیگر، جســت وجو کرد، به این معنی که 
اگر ســلیقه جمعی مخاطبان و تماشــاچیان تئاتر به ســمت تئاترهای 
بزرگ، امــا خالی گرایش پیدا نکرده، این نه تقصیــر آنان، بلکه مرهون 

سیاست گذاری هایی است که تئاتر را به آن سمت هل داده است. 
بیشــتر اجراهایی که با نام تئاتر خصوصی روی صحنه رفته و تمام 
مواد لازم برای خلق این برند از قبیل یک عدد ســرمایه گذار مآل اندیش، 
ســلبریتی های باقیافه، اما بی بــازی وطنی، متن عامه پســند وارداتی و 
ترجمه شده دست چندم، جلوه های ویژه فریبنده مثل حرکات موزون در 
ترکیب با لمپنیسم و... را دارا بودند، اما هیچ یک از این عناصر، نتوانستند 
تکلیف تئاتر خصوصی را روشــن کنند و جایگاهی یا وجهه ای برای آن، 
بسازند.  حتی ابرنمایش های موزیکال اقتباس شده از درام های خارجی 
و موزیک های پیچیده شــده در زرورقــی از پرفورمنس های لاکچری در 
نقاب تئاتر خصوصی هم نتوانســتند منظور دقیقی از خصوصی ســازی 
تئاتر را بیان کنند. ورود همین عناصر بی منطق بود که ســبب شد تلقی 
عمومــی از تئاتر خصوصی، تئاتری باشــد که از دولــت پول نمی گیرد، 

درآمد خوبی دارد، مخاطب کش است و گیشه را در چنته دارد.
در پرده دیگری، معدودی از کارگردانان و خاک صحنه خوردگان برای 
آرمان بزرگی نظیر خصوصی ســازی تئاتــر، هزینه ها کردند و آثار خوبی 
هم روی صحنه بردند، اما چون عناصر عوام فریب و عامه پســند را یدک 
نمی کشــیدند، نتوانســتند قد بکشند و دیده شــوند و نتیجه این شد که 
خاک  صحنه خوردگانی که عمیقا به  خصوصی ســازی تئاتر برای رسیدن 
به تئاتر مســتقل و تئاتر جریان ساز باور داشــتند به این نتیجه حاصل از 
تجربه گران و گزافشــان رســیدند که تئاتر خصوصی خلق شده در دهه 
اخیر آلترناتیوی بی فرجام و ره گم کرده اســت کــه هنوز هویت خود را 
نیافته، در مقابل، گروه اول کــه تمام عناصر ظاهری نمایش های بزرگ 
خالی شــان را به نام عناصر تئاتر خصوصی به خورد ملت و تماشاچیان 
و سیاســت گذاران دادند، به چیزی جز بازگشت ســرمایه نیندیشیدند و 
بــرای آن، هر تحریف غیرمطالعاتی و غیرتئاتری و غیرهنری را بر تئوری 
خصوصی ســازی تئاتر تحمیل کردند و درســت از زاویه همین موضوع 
بــود که به تئاتــر ورود کرده و تئاتر خصوصی و تئاتر جریان ســاز را پای 

موضوع خودشان قربانی کردند: موضوع بازگشت سرمایه! 

صحنه

شب دشنه هاي بلند
نمایش «شب دشــنه هاي بلند»، نوشــته و کارگرداني علي شمس 
از اول مردادماه در ســالن تئاتر مســتقل تهران اجــراي عمومي خود را

 آغاز کرده است. 
نمایش «شــب دشنه هاي بلند»، نوشــته و کارگرداني علي شمس و 
به تهیه کنندگي نشاط پورفراهاني، نمایش نامه نویسي ایران را در یک بازه 
زماني ۵۰ ســاله از ســال ۴۹ تا ۹۵ دربر مي گیرد و درواقع اداي دیني به 
نمایش نامه نویســان ایراني است. مرضیه وفامهر، ســام کبودوند، فرزین 
محدث، رامین سیاردشــتي، مارال فرجاد و سجاد تابش بازیگران این اثر 
نمایشــي و پوریا خسرو شــکیبایي نیز راوي آن و بازیگر روز اول اجرایش 
خواهند بود. «شــب دشــنه هاي بلند» اجــراي عمومي خــود را از اول 

مردادماه در تئاتر مستقل تهران آغاز خواهد کرد.

ادوارد و ننه
نمایــش کمدي «ادوارد و ننه» به کارگرداني پیمان یاحقي از روز دوم 
مردادماه در مجموعه تئاتر شــهر روي صحنه مي رود. نمایش «ادوارد و 
ننه» به نویسندگي سیدحسن حســیني و کارگرداني پیمان یاحقي، از روز 

دوم مردادماه در مجموعه تئاتر شهر روي صحنه مي رود.
 بازیگران این اثر نمایشــي سیدحسن حســیني و کاظم برزگر هستند. 
در خلاصه نمایش چنین آمده اســت: ادوارد بــر اثر یک خواب تصمیم 
مي گیرد ســیبیل هیتلر را بکند تا جنگ جهاني دوم تمام شــود. نمایش 
کمدي «ادوارد و ننه» از روز دوشنبه، دوم تا ۱۵ مردادماه هرروز از ساعت 

۱۸ در پلاتو اجراي مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاتر مي شود.

زبان تمشک هاي وحشي
نمایش «زبان تمشــک هاي وحشــي»، نوشــته نغمــه ثمیني و به 
کارگرداني شیوا مسعودي از دوشــنبه، ۹ مرداد در تماشاخانه پالیز روي 
صحنه مــي رود. پیش فــروش بلیت هــاي نمایش «زبان تمشــک هاي 

وحشي» از پنجشنبه، ۲۹ تیر آغاز  شد. 
نمایش«زبان تمشک هاي وحشي»، تازه ترین همکاري شیوا مسعودي 
در مقام کارگردان و نغمه ثمیني در مقام نویسنده، از ۹ مرداد با بازي صابر 
ابر، الهام کردا و علي شــادمان روي صحنه مي رود. همچنین استودیوي 
mop از ایتالیا طراحي صحنه و فضاسازي مجازي این نمایش را برعهده 
دارد. ایــن نمایش مرداد و شــهریورماه ســال جاري ســاعت ۱۸:۴۵ در 

تماشاخانه پالیز روي صحنه مي رود.

تماشاخانه

مرداد تئاتر تهران
از روز عقیم تا زبان 

تمشک هاي وحشي 
گروه هنر: این روزهــا کارگردانان نامي 
در حــال تدارك اجراهــاي خود براي 
مرداد هستند. حســین کیاني و پارسا 
پیروزفر از جمله کارگرداناني هســتند 
که در این ماه نمایش هاي تازه شان را 

به صحنه خواهند آورد. 
روز عقیم

پیش فــروش تازه تریــن نمایــش 
حســین کیانــي، «روز عقیــم» که به 
وضعیــت ســه زنِ گریختــه از چنگ 
هجوم آوران به محلــه قلعه زاهدي 
مي پــردازد، آغــاز شــد. «روز عقیم» 
نــام تازه ترین اثــر حســین کیاني در 
مقام نویســنده و کارگردان اســت و 
پیش فــروش بلیــت آن بــا تخفیف 
۴۰ درصدي براي ســه روز نخســت، 
در ســایت تیوال آغاز شــده اســت. 
بازیگران این نمایــش زنانه کیاني که 
از روز یکشــنبه، اول مــرداد اجــراي 
خــود را آغــاز خواهند کــرد، فهیمه 
اکرم، شایســته  نقــش  در  اَمَــن زاده 
ایراني که اولین حضورش در ســینما 
بــا «آفســایدِ» جعفر پناهــي بود، در 
نقش پري، الهه  شه پرســت در نقش 
لیلي و رویــا میرعلمي در نقش لیلي 
و پري هســتند. در خلاصه داســتان 
«روز عقیم» که هر شــب ســاعت ۲۱ 
در تماشــاخانه خصوصي باران روي 
صحنــه مــي رود، آمده اســت: «در 
شرایط بحراني ســقوط رژیم پهلوي، 
محلــه قلعــه زاهدي مــورد هجوم 
و تخریــب قرار مي گیرد. ســه زن که 
از چنــگ هجــوم آوران مي گریزند به 
زیرزمین خانه اي بزرگ در مرکز شــهر 
پناه مي برند. زیرزمیني که چند مرد در 
طبقه بالاي آن مشغول سلاخي کردن 
هســتند...». دیگر عوامــل این اثر که 
تا اول شــهریور به اجراي خود ادامه 
مي دهد، عبارتند از: محمد گودرزیاني 
(دســتیار کارگردان، برنامه ریز و مدیر 
تولید)، حمید حسینی، اشکان دلاورى 
و مهلا پاک دامن (گــروه کارگرداني)، 
ماریــا حاجیها (طراح گریم)، فرشــاد 
فزوني (موســیقي و ساخت افکت)، 
(طــراح  زرجویــان  محمدصــادق 
تیــزر و عکس)،  گرافیــک، ســاخت 
علي مطهــري (مجري طرح)، حمید 
حســیني (دســتیار دوم کارگــردان)، 
صحنــه)،  (مدیــر  دلاوري  اشــکان 
مهــلا پاکدامــن (منشــي صحنــه)، 
ســارا حدادي (مدیــر روابط عمومي 
و تبلیغــات- مکــث) و نرگس کیاني 

(مشاور رسانه اي). 
ماتریوشکا

پارســا پیروزفر قصد دارد نمایش 
«ماتریوشکا» را که سال ۹۵ اجرا کرده 
بود، بار دیگر از هشتم مردادماه روي 
صحنه ببرد. به گزارش خبرنگار مهر، 
نمایش «ماتریوشــکا» با بازي پارســا 
پیروزفر که در سال ۹۵ در تماشاخانه 
ایرانشــهر و تماشــاخانه پالیــز روي 
صحنه رفتــه بود، مجددا از هشــت 
مردادماه ســال جاري در تماشاخانه 
پالیز روي صحنه مي رود. این نمایش 
بر اساس هشت داستان کوتاه آنتوان 
چخوف، از سوی پارسا پیروزفر نوشته 
و کارگرداني شده است. «ماتریوشکا» 
کــه جایزه بهتریــن بازیگر مرد بخش 
بین الملل سي وپنجمین جشنواره تئاتر 
فجــر را براي پیروزفر به ارمغان آورد، 
از روز یکشــنبه ، هشــتم مردادماه به 
مدت یک ماه، هر شــب به جز شنبه ها 
مــي رود.  صحنــه  روي   ۲۱ ســاعت 
پیش فــروش بلیت هــاي این نمایش 
نیز از روز شنبه، ۳۱ تیرماه، ساعت ۱۲ 
آغاز مي شــود. علاقه مندان مي توانند 
براي تماشاي «ماتریوشکا» به نشاني 
خیابــان عضدي  کریمخان،  خیابــان 
(آبــان جنوبي)، خیابان ســپند، پلاک 

۶۹، تماشاخانه پالیز مراجعه کنند.

 محسن خیمه دوز

 
در نــگارش و تدوین خلاقانه متــن نمایش نامه «بوف 
نه چندان کور» نیز انجــام بیش از یک دهه کار و پژوهش 
و بازنویســی های چندبــاره و خوانش مکــرر «بوف کور» 
نوشــته «صــادق هدایــت» و نگره های بســیار پرتنوع و 
پرتناقضــی را که در میان منابع داخلــی و خارجی درباره 
این اثــر کم نظیر در ادبیات داســتانی دوران معاصر ایران 
وجود داشته اســت، باید یکی از مهم ترین دلایل موفقیت 
ســجادی در به ثمررســاندن و به اجــرادرآوردن چنیــن 
نمایــش متفاوتی به حســاب آورد.  ســجادی در «بوف 
نه چنــدان کور»، بی آنکه از جوهــره اصلی اثر و مضمون 
و درون مایــه کار صادق هدایت چنــدان فاصله بگیرد، با 
حفظ لحن کلــی منبع اصلی روایت خــود و وفاداری به 
فضای سراســر آمیخته به نگاه رؤیاگونــه و گاه توهم زده 
بوف کور، برداشتی منحصربه فرد از این داستان را به شکل 
نمایشی در فضایی به درســتی «تازه» و «تجربه گرایانه» و 
درعین حال سرشــار از نماد و نشــانه های هنر هیجان نما
(Expressionism) بــرای نمایش عواطف و هیجان های 
درونی و بیان احســاس هایی مانند: ترس، نفرت، عشق و 
اضطراب و دلهره، ارائه داده است که تا اندازه زیادی موفق 
شــده تمامی فضاسازی های متناســب با وجوه پرتناقض 
چنیــن اثری را به خوبــی به مخاطب خود القــا کند و در 
ســایه نوعی نگاه «فراواقع گرایانه» (Surrealism) گرایش 
آشــکار خود را به مفاهیم و مــاورای واقعیت یا توجه به 
واقعیت هــای برتــر، به خوبــی در این نمایش به تماشــا 
بگذارد. اســتفاده از بســیاری نمادها و نشانه های موجود 
در اثر اصلی (بوف کور) و بازآفرینی هوشــمندانه یکایک 
چهره های موجود در داستان (از زن اثیری گرفته تا سایه و 
زن لکاته و نقش های روی گلدان و پیرمرد خنزر پنزری) در 
کنار برخی تیپ های نمایشی در قالب قصاب و درشکه چی 
و گورکــن و عمو- پدر و زن هایــی که هر یک در موقعیت 
زمانی و مکانی خاصی در رویارویی با راوی – که می تواند 
بیانگر شــخصیت رنج کشــیده خود هدایت باشد- چنان 

فضایــی در نمایش ســجادی به وجود آورده اســت که 
مخاطب لحظه نیز نمی تواند از حال وهوای درهم آمیخته 
مرز میان «توهم» و «رؤیا» از یک ســو و «حقیقت انگاری» 
و «واقع نمایــی» چنین فضا و رخدادهایی از ســوی دیگر، 
خــود را رها کند.  راوی داســتان نمایش (رحیم نوروزی) 
در شمایل شــخصیتی زمین گیر شده و نشسته بر صندلی 
چرخدار (Weelchair) برای رنج های مکرری که می کشد 
و سایه وار به دنبال دســتیابی به زن اثیری است، پیوسته 
ناکامی هــای عظیمی را تجربه می کند و همگونی غریبی 
با رنج ســیزیف، افســانه یونــان، دارد! قهرمانــی که در 
بالابردن صخــره بزرگ بر فراز کــوه و فروغلتیدن هرباره 
آن به ته دره، تمثیلی روشــن از تلاش هــای بی ثمر را در 
ذهن مخاطب آشــنا با پیشینه و آبشخور ادبیات نمایشی 
جهان، تداعی می کند. راوی، نقاشی هنرمند است و عاشق 
و دلشیفته چشم هایی زیباست؛ شیفته چشم هایی که به 
مثابه دریچه های تماشــای جهانی پرآب ورنگ و دلفریب 
است. اما هربار که دستش را به سوی آن زن اثیری دراز تر 
می کنــد، غیرقابل لمس بودن و دســت نایافتنی بودنش را 
بیشتر احســاس می کند! نیاز راوی نقاش هنرمند، از میل 
ابدی- ازلی آدمی به جاودانه شــدن سرچشــمه می گیرد 
و رویارویی او با زن اثیری یادآوری همه امیال ســرکوفته 
و ناکامی های او در رســیدن به موجودی پاک، دوشــیزه 
و معصــوم را به تماشــا می گذارد که اکنــون به صورت 
واقعیتــی تلخ و آزاردهنده، به موجودی دگرگون شــده و 
اســتحاله یافته - در قالب زنی روســپی و لکاته آلوده به 
همه زشتی ها و پلیدی ها- با هیئتی دوگانه (فرشته گونه 
و شــیطان وار) در برابــر دیگران راوی جلوه گر می شــود! 
زمین گیرشــدن راوی و ناتوانی جســمانی او، در نمایش 
ســجادی تجســمی عینی پیــدا می کنــد و تلخی های 
آزار دهنــده زندگانی گذرا، بی دوام و رنــج آور را در زمانه 
اکنــون و در روزگار مــا، بی هیچ روزنه امیــدی به فردای 
ناپیدا، به رخ ما می کشد تا با نگاه راوی نمایش، خیام وار، 
پرسشــی ازلی- ابدی از چیستی هستی خویش و چرایی 

همه رنج های همیشــگی خود را نــه در ذهن و در درون 
خود، بلکه با صدای بلند فریاد بزند!  راوی هنرمند، فقط 
در خلــوت و در تنهایی خــود می تواند از آن دو چشــم 
جادویی زن اثیری، سرمســت شــود، زمانی کــه از پیله 
عزلت و تنهایی اش بیــرون می آید، در رویارویی با پیرمرد 
خنزر پنزری - که شــمایل دیگری از بنی نوع خود او را در 
قالب موجودی به نام پدر یا عمو یا قصاب و درشکه چی 
و گورکن به ما می نمایاند، (کسانی که «مسعود کرامتی» 
ایفاگر نقش آنهاســت) در فضای اصلی داستان هدایت 
به نوعی و در روایت ســجادی به شکلی دیگر و امروزی 
شده (گالری دار، آقای هیچ کس و...) در برابر راوی حضور 
پیدا می کنند که همه وهمه نمایانگر جلوه هایی متفاوت 
از چهره هایی زشــت، پلید و هرزه اند که هدفی جز ایجاد 
فاصله و شکاف میان راوی با شاخه گلی که در دست های 
آن زن اثیری است، در سر ندارند!  راوی که برای رسیدن به 
شاخه گل آرزوهایش (گلی که نشانه معصومیت و پاکی 
دخترک است) به راستی، دستی کوتاه دارد، چه در داستان 
هدایت و چه در روایت سجادی در «بوف نه چندان کور»، 
بازتاب نوعی یأس فلســفی، سرخوردگی ها و ناکامی های 
هنرمند ایرانی (شــرقی) را در رویارویی با جریان نوپدید و 
پرشتاب «نوگرایی» (Modernism) در برابر «سنت گرایی» 
(Traditionalism) و ارزش های گذشــته، به خوبی به ما 
یادآور می شــود که تا حدود زیادی همین نگاه یأس آلود و 
آمیخته به رنج آدمی را در میان بسیاری از شخصیت های 
داســتان پردازان و نمایش نامه نویسان بلندآوازه اي مانند: 
ساموئل بکت، فرانتس کافکا، آلبرکامو و جیمزجویس و... 
به خوبی می توان شاهد بود. ســجادی با تکیه بر سال ها 
پژوهش دامنه دار درباره بوف کور و آشنایی با دیدگاه های 
موافق و مخالف درباره هدایت و نوع نگاه این نویســنده 
پیشگام در داستان نویسی ایران، اکنون در «بوف نه چندان 
کور» می کوشــد تا به عنوان نوعی ادای دین به هدایت، با 
نگاهی جرم شناسانه در برابر بسیاری از مدعیان بی منطق، 
از هدایت به خوبی دفاع کند.  سجادی علاوه بر ارائه کاری 

با نگاه و برداشتی تازه، کوشیده است در شکل ارائه (فرم) 
اثر خود نیز دست به ابتکار بزند. استفاده از دو آینه بزرگ 
در کناره های دوســوی صحنه نمایش– با تعبیه درهایی  
درآینــه برای رفت وآمــد بازیگــران در بخش های میانی 
هر دو آینه – و با به کارگیری از نمادهایی بســیار ســاده- 
مثل پارچه ســرخ رنگی که به مثابه لاشــه گوسفندی به 
چنــگک دکان قصابی آویخته می شــود و نیز لحظه های 
چای ریختن قصاب باشی (با استفاده از حرکات پانتومیم) 
یا ســلاخی کردن زن لکاته و بردن تکه های جســدش به 
گورســتان و چال کردن آن، یادآور نوعی نگاه «کمینه گرا» 
(Minimalism) در استفاده از ابزار و عناصر مادی موجود 
در صحنه نمایش است و همچنین از طریق درهم آمیزی 
بجا و مناســب بخشــی از منظومه معروف «افســانه» 
(سروده نیما یوشیج) کوشیده است تا از شدت تلخی های 
موجود در بوف کور هدایت بکاهد و درعین حال، مخاطب 
نمایش را نیز از فضای سراســر توهمی و خیال گونه بوف 
کور کــه گاه در خــواب و رؤیــا و گاه در خاطره های دور 
گذشــته جریان دارد، دور کند و به روزگار امروز و به زمانه 
ما بکشاند. شــاید درســت به همین دلیل است کسی از 
خودش نمی پرســد که آن زن اثیری یا زن لکاته داســتان 
هدایــت، چگونه یکباره از «کانادا» ســر درمــی آورد و با 
شکل و شمایل امروزی در صحنه نمایش ظاهر می شود؟ 
کارگردان نمایش بوف نه چندان کور، در طراحی فضاهای 
نمایش از عناصری مثل یاران تنپوش و یار صورتگر و گروه 
حرکت هــای موزون به خوبی اســتفاده می کند و در کنار 
بازی های خوب و به درســتی هدایت  شده همه بازیگران 
اصلی مردوزن (مســعود کرامتی، رحیم نوروزی، نازنین 
کریمی و الهام نامی) به ویژه با ســودبردن از ظرفیت های 
مناسب مسعود کرامتی و رحیم نوروزی که خوشبختانه 
اغــراق و مبالغــه آزار دهنــده نیز در بازی هایشــان دیده 
نمی شود، به کمک عوامل مؤثر تأثیر گذار دیگری همچون: 
ترانه ســازی بر پایه بخش هایی از افســانه نیما (با صدا و 
موسیقی احســان آنالویی) به خوبی توانسته است کاری 
متفاوت و تماشــایی ارائه دهد و بار دیگر به خوبی نشان 
دهد پشــتیبانی از نیروهای خــلاق و هنرمند و گروه های 
مستقل و خصوصی و غیردولتی، می تواند به جریان رشد 

و بالندگی نمایش امروز ایران، شتاب بیشتری ببخشد. 

نگاهی به نمایش «بوف نه چندان کور» 
نوآورى در شکل و نگاه

 ستاره جاوید

تحلیل انتقادی  بر نمایش «مفیستو»

دیالکتیک
تاریخ و تئاتر

 عزیزاالله حاجى مشهدى


